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جان‌مایه‌ي کارآمدی در فرهنگ غربی
 

یـکی از تعاریفـی ـکه بـرای کارآمـدی یک سیسـتم مـورد اتفـاق قریب به 
اکثریـت می‌باشـد،‌ عبارت از موفقیـت در تحقق اهداف، با توجـه به امکانات 
و موانع، اسـت. این مفهوم در بسـیاری از تعاریف مرادف با اثربخشـی، نفوذ، 
کفایت، قابلیت، و لیاقت نیز به کار برده می‌شـود. برهمین اسـاس اسـت که 
بسـیاری آن را هـم معنـای مشـروعیت نیـز می‌داننـد. در واقـع کارآمدی به 

نوعـی مشـروعیت ثانویه یک پدیده محسـوب می‌شـود.
کارآمـدی مفهومـی چنـد بعدی اسـت که در سـطوح مختلف قابل بررسـی 
اسـت. در سـطح کلـی ناظر بـر توانمندی‌هایی اسـت که همـه‌ی نظام‌های 
سیاسـی بایـد از آن برخـوردار باشـند. ایـن نوع کارآمـدی بیشـتر در حوزه‌ی 
مسـائل امنیتـی، دفـاع از مرزهـا و تامین تمامیت ارضی و توسـعه پایـدار و... 

معنـا می‌یابد.
ایـن بخـش از مولفه‌هـای کارآمدی تقریبا میـان تمامی نظریه‌پـردازان علوم 

سیاسـی، مسـلمانان و غیرآن‌ها یکسان است. 
امـا سـطحی از کارآمـدی ـکه محـل ارزیابـی تفـاوت حکومت‌هـا اسـت 
و مهم‌تریـن بخـش آن محسـوب می‌شـود، مربـوط بـه نظـام ارزشـی و 
هنجـاری حاـکم بـر نظام‌هـای سیاسـی اسـت. در واقـع کارآمـدی بیان‌گـر 
وجـه هستی‌شـناختی یا فلسـفه‌ی وجودی یک نظام اسـت. از ایـن‌رو جهان 
عرصـه رقابت‌هـای ایدئولوژیکـ بـرای بـه نمایـش گذاشـتن توانمندی‌هـا 
و موفقیت‌هـای نظام‌هـای سیاسـی برخاسـته از ایـن ایدئولوژی‌هاسـت. لذا 
مولفه‌هـای کارآمـدی در هـر گفتمـان بـر این اسـاس مشـخص می‌شـود. 
هنگامـی ـکه صحبـت از کارآمـدی ایدئولوژی‌هـای حاـکم بر جهـان غرب 
میک‌نیـم، ناخواسـته بـه عصـر روشـنگری بـاز می‌گردیـم، جایی ـکه برای 
اولیـن بار توسـط اندیشـمندان روشـنفکر، گفتمان‌های سیاسـی و اجتماعی 
عصـر حاضـر شکـل گرفـت و طی قـرون در جوامـع صنعتی شـده‌ی غربی 

بازتولید شـد.
قوی‌تریـن روایـت غربی از تجدد و نوسـازی، که عمیق‌ترین نتایـج را در پی 
داشـت بـر این نکتـه تاکید میـک‌رد که عقلانی شـدن، گسسـت پیوند‌های 
اجتماعی، امحاء احساسـات و ازاله‌ی آداب و رسـوم و اعتقادات مذهبی الزامی 

است.
دوران تجدد یا روشـنگری سـنگ‌بنای خـود را با خلع خداونـد از صدر جامعه 
و جایگزینـی علـم بـه جای آن محـکم کرد و باورهـای دینی را بـا ارفاق، به 

درون زندگی شـخصی تبعید نمود.
فلسـفه سیاسـی غـرب معاصر با سـه مبنای اصلـی خودنمایی میک‌نـد. اول 
چهـره‌ی لیبرالیسـتی آن ـکه معطوف به جنبش‌هـای آزادی‌خواهـی غرب و 
بـرای حفـظ فردیت انسـان و آزادی‌های اوسـت. در کنار لیبرالیسـم، صورتی 
از سکولاریسـم سیاسـی اسـت که برخاسـته از مباحث فلسـفه‌ی سیاسی دو 
متفکر انگلیسـی توماس هابز و جان لاک اسـت. از سـویی علم‌گرایی مبتنی 
بـر آزمـون و خطـا در عرصه‌هـای اجتماعـی و سیاسـی و قانون‌گـذاری بـر 
مبنـای همیـن علوم متزلزل و حقـوق طبیعی و حاکمیت کامل آن، سـومین 
محـور بـرای سـنجش کارآمـدی معرفـی می‌شـوند. مطابق نظـر متفکرین 
غربـی، گفتمـان نظـام سیاسـی در صورتـی کارآمد اسـت که در اجـرای این 

سـه محور توفـق یابد. 

سکولاریسم
در فرهنگ »وبستر« آمده است:

سکولاریسـم عبـارت اسـت از اعتقـاد بـه ایـن که زندگىـ و امـور مربوط به 
آن، بایـد از دیـن فاصلـه بگیـرد و ملاحظـات دیـن نادیـده گرفتـه شـود. بر 
ایـن اسـاس، ارزش‏هـاى اخلاقىـ و روش‏هـاى اجتماعىـ بایـد بـا توجه به 

زينب اباذری
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معیشـت دنیـوى و رفـاه اجتماعىـ تعییـن شـود نـه بـا رجـوع به دیـن. اگر 
بخواهیـم جداانـگارى دین و دنیـا را به اجمال تعریف کنیم م‏ىتوانیم بگوییم: 
»فراینـدى اسـت ـکه طى آن وجـدان دینىـ، فعالیت‏هاى دینىـ و نهادهاى 
دینىـ اعتبـار و اهمیـت اجتماعىـ خـود را از دسـت م‏ىدهنـد، و ایـن، بدان 
معناسـت ـکه دیـن در عملـکرد نظام اجتماعىـ به حاشـیه رانده م‏ىشـود و 
کارکردهـاى اساسىـ در عملـکرد جامعه با خارج شـدن از زیر نفـوذ و نظارت 
عواملىـ ـکه اختصاصاً بـه امر ماوراء طبیعىـ عنایت دارند، عقلانى م‏ىشـود. 
اعتقـاد بـه امـور و مفاهیم ماوراء طبیعىـ و وسـایط و کارکردهاى مختص به 
آن را طـرد و تخطئـه مک‏ىننـد و از اصـول غیردینىـ و ضددینىـ بـه عنوان 

مبنـاى اخلاق شـخصى و سـازمان اجتماعى حمایـت مک‏ىنند. 
در عرصه‌هـای سیاسـی معاصـر غـرب، سکولاریسـم حداکثـری حاـکم 
از همین‌روسـت ـکه کشـوری ماننـد فرانسـه بـه رغـم آن ـکه  اسـت. 
همچـون  دینـی  مظاهـر  بـا  می‌دانـد  آزادی)لیبرالیسـم(  مهـد  را  خـود 
را  دیـن  حضـور  غـرب،  سکـولار  )سیاسـت  می‌نمایـد.  مقابلـه  حجـاب 
از  را نمـاد و مظهـری  برنمی‌تابـد و چـون حجـاب  در عرصـه سیاسـی 
بـا آن برمی‌خیـزد.( بـه مقابلـه  تلقّـی میک‌نـد   حضـور سیاسـی اسلام 
را جامعـه‌ای  از فلاسـفه معاصـر غـرب، جامعـه سکـولار  تیلـور،  چارلـز 
معرفـی میک‌نـد ـکه شـدیدا متکثـر بـوده و بـه رغـم ایفـای نقـش دیـن 
انکارناپذیـر مبتنـی  از حوزه‌هـای اجتماعـی، نظـم اسـتعلایی  در برخـی 
بـر ضـرورت خـدا در آن وجـود نـدارد. از ایـن‌رو، وی جامعـه سکـولار را 
نـه جامعـه‌ای جـدا و منفکـ از دیـن، بلـکه جامعـه‌ای معرفـی میک‌نـد 
 ـکه در آن حاکمیـت دیـن در سامان‌بخشـی اجتماعـی نفـی شـده اسـت.
تیلور نظم سیاسـی مبنی بر سکولاریسـم را کارآمدترین نظم سیاسی ممکن 

تلقّی میک‌ند .

لیبرالیسم
اگـر چـه لیبرالیسـم در بطن خود مفهوم سکولاریسـم را نیـز دارد ؛ اما در این 
بخـش تنهـا بـه جان‌مایه آن ـکه فردگرایـی و آزادی اسـت و توجـه به حق 

طبیعی)نه تکلیف ( انسـان اسـت، پرداخته می‌شـود. 
در لیبرالیسـم فـرد و حقوق او بر همه چیز مقدم اسـت، دین، اخلاق و... حق 
اجبـار بـه فـرد را ندارنـد و در مقابـل اجتماع، این، افراد هسـتند ـکه در مرتبه 
بالاتـر قـرار می‌گیرنـد و خواسـت‌ها و حقـوق آن‌هـا مقـدم بر کلیـت جامعه 

اسـت. آزادی نیـز از همین اصل ناشـی می‌شـود. 
آزادی از دیـد متفکریـن لیبـرال وسـیله‌ی رسـیدن بـه یکـ هدف سیاسـی 
متعالی‌تر نیسـت، بلکه فی‌نفسـه عالی‌ترین هدف سیاسـی اسـت. این آزادی 
بدیـن گونـه تعریف می‌شـود ـکه مطابق آن شـخص، مجبور نیسـت، مقید 
نیسـت، در امـورش مداخله نمی‌شـود، و تحت فشـار قـرار نمی‌گیـرد. از دید 
هابـز فـرد آزاد کسـی اسـت ـکه اگر میل بـه انجام کاری داشـته و قـدرت و 
ذکاوت انجـام آن را نیـز داشـته باشـد، بـا مانـع و رادعـی مواجه نشـود. جان 
اسـتوارت میل به عنوان یکی از تاثیرگذارترین متفکرین متاخر بر لیبرالیسـم 
در توجیـه ایـن نـوع از آزادی که مسـتقیما بر اصل فردگرایی اسـتوار اسـت، 
بیـان میک‌نـد که زندگی هر شـخص به خود او تعلـق دارد و همـه‌ی افراد از 
حق اساسـی و نهایی زیسـتن، اندیشـیدن و باور داشـتن بنا به تمایل خویش 

برخوردارند.
حقـوق فـردی و در کل آزادی‌هـای فـردی از جایـگاه ویـژه در ایـن نـوع 

نظـام سیاسـی برخـورددار می‌باشـد. و ایـن خودمختـاری فـردی بر هـر امر 
دیگـری چون، خیر، سـعادت، جمع‌اندیشـیدن و... مقدم‌تر اسـت. این رویکرد 

زیرسـاخت نظـری دولـت کمینـه و حقوقـی را شکـل می‌دهد.
البتـه همـه‌ی متفکریـن لیبـرال فـرض را بر ایـن گذاشـتند که قانـون باید 
قلمـرو آزادی عمـل انسـان را محدود کند در واقع قلمرو حیات شـخصی را از 
حیات دولتی جدا کند. مسـئله‌ی قانون‌گذاری ما را به سـمت سـومین مولفه 

کارآمـدی ایدئولوژیکـ از منظـر متفکرین غربی رهنمون می‌سـازد. 

قوانین موضوعه
یکـ ایدئولـوژی در صورتـی کارآمد اسـت ـکه قادر بـه اجرای کامـل قانون 
بـر جامعـه باشـد، اما ایـن قوانین چگونـه و از چـه منبعی تدوین می‌شـوند؟

پاسـخ فیلسـوفان: روشـنگری قرن هجدهم به این پاسـخ روشـن بـود. باید 
حاکمیـت خودسـرانه اخلاق دینی را با شـناخت قانـون طبیعـت برانداخت. 
و ایـن کار تنهـا بـا تکیـه بـه عقل امکـان پذیر نیسـت، چـرا ـکه قوانین بر 
آمـده از عقـل بشـری قـادر نیسـت طوق بندگـی را همچـون قوانیـن الهی 
بـه گـردن افراد جامعه انـدازد، بنابراین باید نشـان داد تبعیـت از نظم طبیعی 
اشـیا)علاوه بر عقلانی بودن( موجد لذت و منطبق با ذوق اسـت. جان لاک 
بـه روشـن‌ترین وجه این مسـئله را تبییـن میک‌نـد. او ادراک انسـان را برابر 
بـا ادراک اشـیا می‌دانـد و انسـان را در موضع انفعالی نسـبت بـه طبیعت قرار 
می‌دهـد و تفـکری پایه‌ریـزی میک‌نـد ـکه از خـدا جداسـت، عقلی اسـت و 
مطیـع قانون طبیعت اسـت. این طبیعت‌گرایی و دسـت‌آویز به عقـل ابزاری 
بـه قـوت یکدیگـر را تکمیـل ـکرده و عصـر جدیـد را در ایـن اندیشـه فرد، 
مقهور چیزی جز قانون طبیعی نیسـت. بر همین اسـاس اسـت که قانون در 
حکومت‌هـای لیبـرال قوانین موضوعه اسـت و متکی به عقل بشـری)علم( 
و حقـوق طبیعـی اسـت. به همین دلیل اسـت ـکه قوانین و حقـوق در نظام 
لیبرالیسـم، چون براسـاس پیشـرفت علم، میل افراد و بر مبنای اصالت فایده 

و لذت اسـت، همیشـه در حال تغییر و دگروگونی اسـت.

نتیجه
بنابـر آن چه گذشـت مطابق نظر متفکرین غربی یک سیسـتم و 
نظـام در صورتـی موفق به ادامه‌ی مشـروعیت خود می‌شـود که 
قادر باشـد، سکولاریسـم و لیبرالیسم سیاسـی وقوانین موضوعه 

را بـه کامل‌ترین شـکل ممکن به اجـرا درآورد.
لازم اسـت هنگامی از کارآمدی یـک نظام صحبت می‌کنیم، در نظر 
داشـته باشـیم، که این کارآمدی تنها معطوف به اهـداف، امکانات و 
موانع مادی نیسـت، بلکه مهم‌تریـن مولفه‌ی کارآمدی پشـتوانه‌ی 

فکـری و میزان تحقـق آرمان‌های ایدئولوژیک یک نظام اسـت.
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